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مهرنوش سروش

بازانديشى در 
شيوۀ فهم تاريخ معماري

ه  تاريخ در تصور جهان مدرن تسلسل رويدادهايى است 

 و مساوي حادث 
ّ
ل از فواصل معين در ظرف زمانىِ متش

مي شوند. در اين نگاه، زمان مفهومي واحد و قراردادي 

هر  تحولات  ترتيب  آن  با  مي توان  ه  شي  خط  است؛ 

رد. بر  رشته از امور انسان يا تغييرات طبيعت را معين 

اين اساس، اگر در ترتيب رخدادهاي سياسي در ظرف 

ل مي گيرد و  اين زمان مطالعه شود، «تاريخ سياسي» ش

بررسي  موضوع  هنر  مختلف  رشته هاي  تحولات  چنانچه 

باشد، «تاريخ هنر» پديد مي آيد. در اين نگرش، اهميت 

مطالعات  حوزه هاي  ديگر  همانند  هنر،  تاريخ  مطالعات 

نقاط  ردن  متصل  با  مي تواند  ه  است  آن  در  تاريخي، 

مناسبى از وقايع و رخدادها، نمودار تحولات و دگرگونيهاي 

هنر در جوامع انسانى را در متى جدولى از فواصل زمانى 

ند. انى مشخص ترسيم  مساوي و ابعاد م

ي از  وچ چنين نگرشي به تاريخ هنر تنها بخش 

ظرفيتهاي مطالعات هنري را به بروز خواهد رساند. هنرْ 

ه در هر عصر و دوره اي  مخلوق جهان انديشۀ انسان است 

ان بنا شده  است. به  همين  برپايۀ تصور او از زمان و م

ش  خط  چهارچوب  در  ه  هنر  از  تصويري  هر  سبب، 

مساوي  و  يک نواخت  واحدهاي  با   
ّ
ازپيش معين زمانى 

ترسيم شود، راه به درک حقيقت انديشه ها و مصنوعات 

تاريخ  اين  از  زمانى  بازۀ  هر  برد.  نخواهد  انسان  هنري 

ثابت را بايد دروازۀ ورود به جهانى از انديشه هاي انسان 

ند؛ و  ان را به شيوۀ خود تعبير مي  ه زمان و م دانست 

يفيتر خاصِ خود دارد. به همين سبب 

راه گذر از تصور خطي تاريخ به عمق جهان هنر 

نار هم قرار دادن تمام جوششهاي هنري انسان در هر  از 

عصر و زمانه آغاز مي شود. لازمۀ جستجو در حقيقت 

ه فارغ از  ان اين است  هر هنر در هر زمان و هر م

ه مي توانند در  مرزبنديهاي قراردادي، تمامي قطعاتي را 

ترسيم  انسان  انديشۀ  جهان  از  واحد  تصويري  هم  نار 

ا را پس از پيدايى اين  نند، با هم ديد و ماهيت حقيقي آ

رد. در نوشتار حاضر به تأثير اين نگاه در  تصوير قرائت 

دغدغه هاي جهان معماري، مي پردازيم.

ه معماري گذشته را فرا گرفته  هالۀ اسرارآميزي 

ه درک ناپذير و  وهي است   است چيست؟ تقدس و ش

دور از دسترس مي نمايد و انسان امروز بر ناتوانى خود 

يميايى حسرت مي خورد.  در به دست آوردن آن جوهر 

ديدگاه



١٣
٨٥

ن 
تا
س
زم

 /
 ٦
نر
 ه
ان
ست
گل

٧٧

ا به ميراث  ه در نوع نگرش انسا دگرگونيهاي بسياري 

بشر  روزافزون  علاقه مندي  و  آمده  است  پديد  گذشته 

و  امروز  انسان  رابطۀ  يفيت  فرهنگي اش  داراييهاي  به 

هنري  آثار  نساخته  است.  دگرگون  چندان  را  معماري 

م اشيايى  ديروز، از جمله آثار معماري، هنوز براي ما ح

ه براي پيوند دادن  تماشايى دارند و به  رغم تمام تمهيداتي 

معماري ديروز و زندگي امروز انديشيده مي شود، رابطۀ 

ان رابطه اي ايستاست؛  ما انسان امروز و معماري گذشته 

ه اين ارتباط نتوانسته  است به جريانى پويا و  بدين معنا 

يفيت معماري گذشته را در بناها، و  ه  زاينده بدل شود 

ند. همۀ اين آثار  به  تبع آن در زندگي امروز، بازآفرينى 

تيبه هايى هنوز ناخوانده در اطراف ما بر جاي  همچون 

ا بيگانه ايم؛ و به همين سبب  ه با زبان و انشاي آ مانده اند 

نند ناتوان مانده ايم. از قرائت آنچه بيان مي 

نوعي  با  همراه  احساسي   
ْ
نونى نسلهاي  بيشتر 

تقدس به هنر و معماري گذشته دارند. فضاهاي معماري 

ان) حسي ناشناخته از  گذشته (در هر فرهنگ و در هر م

حضور چيزي متفاوت با آنچه را امروز داريم به بيننده القا 

ه حضور آن بى واسطه ادراک مي شود  نندــ عنصري  مي 

و حتر در دقيق ترين و عالى ترين ساخته هاي امروز بشر 

معماران  از  بسياري  است.  غايب  لي  به  (اغلب)  نيز 

ه  را  «آنى»  بازآفرينى  هنرْ  حوزه هاي  ديگرْ  رانِ  متف و 

ايى تمامي جوششها و  در معماري گذشته است مقصد 

يفيت ازدست  وششها دانسته اند و براي درک و تبيين 

رفتۀ گذشته و شيوۀ دست يابى به آن در معماري امروز، 

جستجوهاي بسياري صورت داده اندــ طيف وسيعي از 

اي بسيار در شيوۀ تحقيق  ا، به  رغم تفاو ه در آ تتبعات 

يمياي فضايى  لي در جستجوي  رد  و نتايج، دو روي

گذشته دنبال شده است.

ران و دوستداران معماري گذشته،  بسياري از متف

و  شناسايى  طريق  از  را  يفيت  اين  معماران،  به ويژه 

معماري  فضايى  الگوهاي  و  هندسي  مشخصات  تحليل 

رده اند و با دسته بندي و  و شهرسازي گذشته جستجو 

معماري  در  قواعدي  ــ  خويش  يافته هاي  ارگيري  به 

در  تاريخي  روحيۀ  جاري  ساختى  در  سعي  ــ  گذشته 

زترين اين جستجوها در  رده اند. متمر فضاهاي مدرن 

طيفهاي مختلف جنبش پست مدرن ديده  شده  است. درستر 

اين باور را مي توان ازطريق نتايج عملي آن آزمود: اگر 

و  آفريننده  هندسي،  و  لي (صوري)  ش اصول  و  قواعد 

ه در معماري گذشته حضور دارد،  منشأ «آنى» بوده باشد 

يفيت در معماري  ا بايد سبب بازآفرينى اين  ارگيري آ به 

ه  ه تجربه هاي واقعي معماري  امروز شده باشد؛ حال آن

نون بر اساس اين نظريه ها صورت گرفته هرگز داراي  تا 

يفيتر نبوده  است. به  همين سبب، نقدهاي بسياري  چنين 

اين  به  گذشته  معماري  مطالعۀ  شيوۀ  و  رد  روي اين  به 

ل و يا شيوۀ نتيجه گيري از اين مطالعات وارد شده   ش

را  روشهايى  راه حلها و  نيز  منتقدان  اين  از  برخي  است. 

لي و هندسي معماري گذشته  براي اصلاح مطالعات ش

ه موجب موفقيت بيشتري نشده است.  رده اند  پيشنهاد 

ه به روش تحقيق،  ناموفق  بودن اين تلاشها بيش از آن

علت  به  باشد،  مربوط  بررسي شده  نمونه هاي  يا  تحليل، 

رد» براي سير در اين گستره و ادراک  ناتوانى اين «روي

دنياي معماري گذشته است.

در نگاه انسان گذشته، جهان حقيقتر يگانه است 

انسان  وجود  جمله  از  عالم،  بى شمارِ  شئون  اجزا و  در  ه 

پيرامون  ان  م هر  در  و  زمان  هر  در  وي  ه  نظمي  و 

خويش برپا مي دارد، جلوه گر مي شود. اين انسانْ مؤمن 

البدي برپا  به عمل خويش است و آنچه وي در فضاي 

ه به ديگر امور  مي دارد، از همان باورهايى زاييده مي شود 

و فعاليتهاي زندگي او «معنا» و «صورت» مي بخشد. نه  فقط 

ه تمام تصورات هنري اين انسان از همين عنصر  معماري، 

ه در هر زمان از طريق  ناديدنى مشترک مايه مي گيرد 

قواعد و دستورهاي عمل، در صناعت هنري يا معماري، 

متجلي مي شود. قواعد و دستورهاي معماري نيز، مانند 

ه به زندگي انسان گذشته نظم مي داد،  هر آيين ديگري 

ه  مي شد  زاييده  جهان  حقيقت  به  مشترک  باوري  از 

مايۀ وفاق و سبب هم جوهري وجوه مختلف هستر بود. 

به  همين سبب، درک پديدارهاي گذشته، همچون معماري 

ا تحقق  ردن صور ه موضوع اين جستجوست، از دنبال  

ه  ه هر صورتي تنها تلألؤي است  نخواهد يافت؛ چرا 

رد. هر  ار نخواهد  هرگز ماهيت واقعي منشأ نور را آش

البد آن تجسم يافته،  ه در  فضاي معماري و تمام قواعدي 

ه سازندۀ بنا در آن مي زيسته  از حقيقت زندگي جامعه اي 

ان و  ه به «آن» علت و در «آن» م هستر يافته  است، 

رده و معمار اين  البدي را حس  در «آن» زمان، نياز به 

ل صورت داده  است. از اين روست  خواست را به «آن» ش
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ي سرانجامي بيش از  رار مشخصات ظاهري و سب ه ت

يمياي  البدي بى جان نخواهد داشت، زيرا  ردن  پديدار 

ه جامعه و زمانه در فضا  ناب اين معماري روحي است 

داشتى  برپا  قواعد  چگونگي  درک  و  بوده  است؛  دميده  

نمي تواند بى واسطه از صورت ظاهر آغاز شود.

و  ظاهري  رد  روي ه  ران،  متف از  ديگر  گروهي 

معماري  يفيت  دريافت  از  قاصر  را  معماري  به  لي  ش

ليۀ  دانسته اند، عنصري معنوي را هستۀ زاينده و منشأ 

البدي و فضايى بناها و شهرهاي گذشته  خصوصيتهاي 

ه اين گروه براي عنصر معنوي معماري  دانسته اند. اصالتر 

ه تمامي خصوصيتهاي ديدنى  قايل مي شوند بدين معناست 

و ملموس اثرْ تجلي حس روحانى و معنوي سازندگان 

ند  مي  پديدارشان  حسي  چنين  روشن  شدن  بناست؛ 

ردي  روي چنين  مي شوند.  نيست  سر  ي آن  نبود  در  و 

ايجاد تحولى روحي و معنوي در وجود سازنده را شرط 

ظاهرشدن «آنِ» معماري ديروز، و به همين طريق دميدن 

«آنى» در معماري امروز دانسته اند. به  سبب اين نگاه، اين 

وارد  چگونه  خود  بررسيهاي  و  تحليلها  بيشتر  در  گروه 

شدن به اين «سلوک» و چگونه به دست آوردن اين «حال» 

را مقصد اصلي تلاشهاي جويندگان امروز دانسته اند.

رد نخست  رد يادشده هرچند نقطۀ مقابل روي روي

ام بوده  است، در دست يابى به نتيجۀ عملي به همان ميزان نا

ران بر وجود حقيقتر زاينده در معماري   است. اين متف

ال است آگاه اند، اما در چيستر آن  ه وراي صور و اش

ل گيري معماري  و چگونه ظاهر شدن آن در فرآيند ش

ه در خيل «رفتگان اين راه دراز»،  به خطا رفته اند؛ چرا 

يمياي ناشناختۀ پيشين  ه راز را بازگويد و  «بازآمده اي» 

البد امروز بازنمايد حاضر نشده  است. را در 

يفيت پديدار شدن معماري گذشته  به  نظر مي رسد 

رد توضيح دادنى نيست؛ زيرا  با هيچ يک از اين دو روي

 جايى در ميانۀ اين دو انتها قرار مي گيرد. 
ً
معماري ماهيتا

اي  هرچند دنياي امروز نسبت به گذشتۀ مورد بحث تفاو

به  پاسخ گويى  همواره  معماري  رده  است؛  شگرفى 

ه همچون هر مهارت و  ضرورت و نيازي واقعي است 

صناعت ديگر، به متخصص آن واگذار مي شود. معماران 

گذشته، همچون امروز، در اوضاع و احوالى بسيار مختلف 

ردهاي مورد نياز  البدي را براي استقرار عمل و متنوع، 

ه برحسب مورد، گاه بسيار مختصر و ساده  ردند  بنا مي 

وه و پررمز و راز  ردي، گاه بسيار پيچيده و باش و عمل

شده   مهيا  منظورها  اين  تمامي  براي  معماران  بوده  است. 

ه در  بودند؛ هرچند چيزي در اين فضاها حس مي شود 

ر و جستجو  يم غايب است و ما را به تف آنچه ما بنا مي 

برمي انگيزد.

در  نه  را  گذشته  معماري  متفاوت  واقعيت 

ه در سيروسلوک پيوسته و  سيروسلوک درونى معمار، 

ه ايمان خويش به حقيقت  بطيء جامعه اي بايد جست 

هستر را در آيينهاي بى شمار زندگي خويش، از عبادت 

امل  دستورهايى دقيق و درحال ت ل  صناعت، به ش تا 

سبب  ه  است  مشترک  مبناي  همين  مي سازد.  متجلي 

وحدت روح و ماده در تمام شئون جامعه، از جمله تبلور 

معنا در مادۀ معماري بوده  است؛ وگرنه معماري عملي عينى 

ه از طريق ماده تحقق مي پذيرد. در  و واقعي و فعلي است 

گذشته، مانند امروز، معماري تجربه اي شخصي و فرازمينى 

ه   زمينى است 
ً
املا نبوده  است. معماري عملي جمعي و 

براي صورت دادن به محصولى مادي انجام مي شده  است. 

ند، با ديگران دربارۀ آنچه مي انديشد  معمار محاسبه مي 

خطا  مي گيرد،  تصميم  ند،  مي  مشورت  ند،  مي  گفتگو 

ديگران  به  و  ند،  مي  اصلاح  را  خويش  ار  و  ند،  مي 

ه اين آموزش  آنچه را مي داند آموزش مي دهد؛ هرچند 

امل  توب شده  باشد. لازمۀ ت ا و اسناد م تا متر در 

هزاران سالۀ معماري انتقال اصول و ملزومات تجربه شدۀ 

ان تحقق انديشه هاي   ساختى و گفتگو دربارۀ ام
ْ
درست

امل زبان است. نو است؛ و لازمۀ گفتگو ت

معماران گذشته براي گفتگو دربارۀ معماري و انتقال 

ارگران، نوآموزان،  انديشه هاي خويش به ديگر معماران، 

بوده اند،  بنا  پيدايى  ار  در  به نحوي  ه  سانى  ديگر  و 

به قطع زبانى مشترک داشته اند. علاوه  بر آن، زبان ايشان 

بايست براي ديگر مردمان جامعه نيز فهميدنى بوده  باشد؛ 

ه در جهان گذشته، بناها محصول تصميم فردي و  چرا 

با  نزديک  تعاملي  در  معماران  نبود.  معمار  يک جانبۀ 

در  ه  جامعه اي  بطن  در  سرمايه گذاران،  و  ره برداران 

ا به نمايش  ات را بيش از تفاو  اشترا
ْ
آن، وحدت نگرش

مي گذاشت، برپايۀ آنچه مي دانستند، خواستر مشترک را 

ه براي همه پذيرفتنى بود محقق مي ساختند. البدي  در 

معماري  متفاوت  يفيتهاي  ه  نيست  پذيرفتنى 

گذشته را محصول قدرت مافوق طبيعي معماران پيشين 
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«آنِ»  آنچه  نمي يابد.  تولد  ديگر  همانندشان  ه  بدانيم 

ايشان  صناعت  به  و  مي آورد  پديد  را  ايشان  معماري 

و  جامعه  متفاوت  نگرش  مي بخشيد،  متفاوت  يفيتر 

ليت بودند، به ماهيت عالم و  ه بخشي از اين  معماران، 

شئون مختلف زندگي انسان بود. پيش تر، معماران نيز مانند 

ي ذاتي ميان امور معنوي و زندگي  ي ديگر مردمان، تف

مادي خويش قايل نبودند. در نگاه ايشان، وجوه مختلف 

ه عاقبت او را به  م پيوسته  است  زندگي انسان رشته ا ي 

ه منشأ هستر است و انجام آنان نيز، باز  حقيقت يگانه اي 

ه او را در بر  وتاه است  خواهد گرداند. تمام عالم پنداري 

مي گيرد و عاقبت پرده از حقيقت هستر برداشته خواهد 

ه انسان در پيرامون  شد. به  همين  سبب، هر نظم و نظامي 

د، بازتاب باور به ذات يگانۀ هستر است.  خويش بنا مي 

ه انسان بدان مشغول  در نگاه چنين انسانى، هر امري 

ار و عبادت، يا برپا داشتى  است، از سفر و تجارت تا 

بناها و شهرها، ذاتي واحد دارند و بر اساس آيينها (قواعد 

و رسوم) همانندي دنبال مي شوند؛ اگرچه صورت ظاهر 

وضع  اصولى  همان  بر  تجارت  آداب  است.  متفاوت  ا  آ

ه قواعد معماري يا رسوم ارباب حِرَف؛ بدان  مي شود 

ر  ه تجلي و تذ ي است،  ه هدف و مقصود همه ي سبب 

منشأ يگانۀ لاهوت و ناسوت و جسم و جان است.

بوده  است؛  انديشه ها  اين  بيان  زبان  ديروز  زبان 

ه زبان امروز براي تقرير نگرش جهان امروز به  همچنان 

عالم مجهز شده  است و در بازخوانى زبان گذشته و به  تبع آن، 

مفاهيم گذشته ناتوان است. انسان مدرنْ عالم را از طريق 

يک به اجزا و دسته بندي پديده ها مي فهمد؛  تجزيه و تف

يب همۀ شئون و  ه انسان گذشته عالم را در تر حال آن

رد. به  همين  سبب، بر خلاف انشقاق و  وجوه ادراک مي 

ه عناصر پايۀ گفتار امروز جهان است،  گسست و نسبيت 

زي و هستۀ گفتار جوامع پيشين بر وحدت بنا  عنصر مر

ه از طريق دستورهاي زندگي و قواعد عملي  شده  بود 

در همۀ شئون انسانى، همچون صناعت، از هنر و معماري 

ي با  تا برپا داشتى شهرها، جاري مي شد. ما زبان مشتر

ه از آن طريق با پيشينان گفتگو و شيوۀ  گذشته نداريم 

نيم و تقليد خطوط گنگ و جادويى  عمل آنان را ادراک 

ند.  نوشتار ايشان، تنها علائمي بى معنا براي ما ترسيم مي 

نيم حاصل  ه امروز با معماري گذشته حس مي  انقطاعي 

ليت جامعۀ امروز و جامعۀ گذشته  ه ميان  گسستر است 

در فرهنگ و نگرش، و به  تبع آن در قواعد بيان و تبادل 

جامعه،  آن  بطن  در  «وحدت»  آمده است.  پديد  انديشه 

ه معماران گذشته با صنعتگران و بازرگانان  سبب مي شد 

ان و ديگر مردمان از  شاورزان، همانند عارفان و سال و 

ه زندگي  هر جنس و هر پيشه، هم زبانى اي داشته  باشند 

البدي به نام معماري  مادي و حيات معنوي ايشان را در 

ه هستۀ اصلي  يک»  در هم مي آميخت. در مقابل، «تف

ه معماران امروز نه تنها  انديشۀ ماست، سبب شده  است 

ه در ميان  با زبان و بيان معماران گذشته بيگانه باشند، 

خويش نيز زبانى مشترک براي گفتگو نيابند و با ديگر 

نند. مردمان جامعه نيز احساس بيگانگي 

آنچه معماري گذشته را در هاله اي اسرارآميز فرو 

ه در هر زمان  هن است ــ  برده ، نه قواعد ساخت وساز 

انات و دستاوردهاي مردمان آن زمانه  است  بازتاب ام

اشفۀ درونى  ه در م ــ و نه عنصر معنوي اسرارآميزي 

معمارانى از جنس متفاوت، در بنا متجلي مي شده  است. 

انسان  براي  زندگي  معناي  نخست  شده،  فراموش  آنچه 

ه با  گذشته و چگونه انديشيدنِ اوست و سپس زبانى 

بيان  معماري  قالب  در  هستر  جهان  به  را  نگاهش  آن، 

ه بايد از نو رمزگشايى شود. ردــ زبانى  مي 

ه گفته شد، از دسته بندي  راه رمزگشايى، آن چنان 

ال و طبقه بندي صور نخواهد گذشت؛ زيرا هر بنايى  اش

سته اي  ش ميناي  از  خرده اي  مانده،  جاي  بر  امروز  ه 

ليت آن،  ه بايد از نو، با ادراک تصوري شفاف از  است 

ه امروز در بيرون دنياي گذشته  سي  پيوند بخورد. براي 

ي حقيقي از  ه ادرا ايستاده  است، فاصله به قدري است 

يفيتهاي آن هرگز حاصل نخواهد شد. چارۀ  آن جهان و 

بازگرداندن «آنِ» گم شدۀ معماريْ گفتگو با معماران گذشته 

در همان فضاي فرهنگي و پرسش از خود آنان است. 

توب دربارۀ معماري و روشهاي  مبود اسناد و مدارک م

ار  اران گذشته را نبايد مانع دست يابى به حقيقت  استاد

اين  جويندۀ  است.  ن  مم اما  دشوار  ارْ  دانست.  ايشان 

ه بايد به نشانه ها و شواهد  ي است   خودْ سال
ْ
حقيقت

ه بسيار، اما در  جهان مطلوب دست بياويزدــ شواهدي 

اين  ه  مي شود  سبب  گذشته  جهان  وحدت  حجاب اند. 

ه به گونه اي به معماري  نشانه ها را بتوان در هر سندي 

ند جستجو  هن يا نظم و نظام زندگي انسان دلالت مي 

هن، از نظم و نثر،  رد. با چنين نگاهي، تمام دنياي ادبيات 
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البدي دلالت  ه به آداب عمل انسان در فضاهاي  آنجا 

اخي  ه در تغزلى، وصفي از باغي يا  ند، يا در جايى   مي 

نون از اين نگاه به ديده  ه تا  توبى  مي شود، يا هر م

ه  بى شماري  اسناد  ــ  است  معماري  سند  نيامده  است، 

متر خوانده شده است.

نارگذاشتى تمام  درک حقيقت معماري گذشته، از 

ه بر اساس نگرش  پيش فرضها و قواعدي آغاز مي شود 

ا معماري  امروز به اين ميراث نسبت مي دهيم و برپايۀ آ

يمياي  نيم. براي درک  و هنر گذشتگان را ادراک مي 

معماري گذشته بايد انسان گذشته را فهميد و از دريچۀ 

نگاه او به جهان نگريست. جهان گذشته را بايد در ذهن 

رد. بايد نظام آن جهان را دريافت  بازآفرينى و بازخوانى 

ا، وقف نامه ها،  رد. ديوا و با زبان آن با مردمانش گفتگو 

ه  نند  مي  بازگو   ... و  صوفيه،  آداب  فتوت نامه ها، 

اي ديروز چگونه مي انديشيدند و چگونه براساس  انسا

هريک از وجوه  براي  افعالشان را  خويش،  انديشه هاي 

قواعد  و  صور  ه  اينجاست  مي بخشيدند.  نظم  زندگي 

ار  البدي معماري براي بيان خواستها و انديشه ها به  

بسته مي شود.

يمياي ناب معماري گذشته نه محصول عمل يک 

ه  ه ثمرۀ نبوغ جمعي هزاران سالۀ مردمانى است  معمار، بل

بودند.  آموخته  را  ان»  «م يک  در  زيستى  شيوۀ  ترين 

ه هر نسل و هر  براي آنان معماري حقيقتر يگانه بود 

ا و نيازها،  سازنده اي، به فراخور حال و روز و ضرور

و برپايۀ راه ورسمي آموختنى، آن را به «صورتي» پديدار 
مي مصداق  ه هيچ قاعده و ح رد. در دنياي امروز،  مي 

لي ندارد و حقيقت به اجزاي بى شمار پاره پاره شده  است، 

وسيع  قلمرو  تجربه ،  هر  در  بايد  ه  است  ذره اي  معمار 

رار  د؛ و به  همين سبب ناتوان از ت معماري را از نو بنياد 

يميايى است. آن عنصر 

گذشتگان  زندگي  آيين  و  جهان بينى  ادراک 

به واسطۀ آنچه خود انديشيده و نگاشته اند، گام آغازين 

براي گفتگوي بى واسطه با معماران گذشته است؛ تا بتوان 

البد  راه ورسم ايشان را براي تجسم حقيقت زندگي در 

ال و  ه اش معماري آموخت. پس از اين مرحله است 

ه  هن  تيبه اي  صور معماري، همانند علامتها و نشانه هاي 

ارگيري  خواندنى شده  است، معنى دار و درک ضوابط به 

ه در سر سوداي  ن مي شود؛ تا شايد معمارانى  ا مم آ

اين  بتوانند  دارند،  را  گسسته  رشتۀ  اين  دوبارۀ  اتصال 

ا و معانى را به زبان زندگي امروز و با دستور زبان  صور

نند.□ امروز، بازخوانى 


